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يي امـدها يپنيـي تبونايس ـابـن دگاهي ـداساسبرآنمراتبوي  نظرعقلمقاله  در اين 

ــرا ــي ب ــتربوميتعل ــيتي ــودبررســي م ــتفاده از روش   .ش ــا اس ــه ب ــايج حاصــل ك  نت

 عقلي بود، ة خصايصي براي هر مرتبگويايمن آنكه تحليلي ـ استنباطي انجام شد ض 

اي و غـايي بـراي تعلـيم و         نشان داد كه علاوه بر لزوم تعريف دو نوع هـدف واسـطه            

 سـني فـرد انجـام    ةتربيت، پرورش عقل بايد به صورت تدريجي و با توجه به محدود 

ليت هـر چـه   اي سازماندهي گردد كه به فعنظام تعليم و تربيت نيز بايد به گونه     .  شود

بيشتر استعدادهاي بالقوه كمك نمايد وتوجه به محيط به عنوان يك عامل مبنايي در              

رشد عقلاني، جهت دهي صـحيح ودقيـق فـرد در فراينـد اكتـساب، در نظـر گـرفتن                   

هاي بروز و رشد خلاقيـت و ايجـاد تنـوع در           هاي فردي،  فراهم آوردن زمينه     تفاوت

هاي اصلي اين   نظور شكوفايي عقل از مشخصه     درسي و محتواي آموزشي به م      ةبرنام

ي هـا روشكـه بودآنازي  حاكجينتاتيتربوميتعلي  هاروشبحثدر. نظام باشد 

ديبا،يمتربي سنةمحدودواهدافباتطابقي ژگيودوازي برخوردارضمني اتخاذ

باعـث و  زدسـا سري ـمراگريدةمرتببهمرتبهك ي ازگذرنديفراكهباشندي  اگونهبه

 براي رشد عقلانـي،     ييدر پايان نيز الگو   . گردندعقلمراتبشتريبچههري  سازيغن

. دش عقل و مراتب آن مطرح ةسينا در زمينبراساس ديدگاه ابن
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راي كـشف   جهان هستي جهاني اسـت بـسيار پيچيـده و آكنـده از مجهـولات، و تـلاش ب ـ                  

 هميـشگي انـسان هـايي اسـت كـه در ايـن جهـان        ةمجهولات و دستيابي به حقيقت دغدغ ـ  

هـاي هـستي   اند كه از پديـده آنها همواره در پي چراها رفته و سعي داشته    . كنندزندگي مي 

پرده بردارند كه اين حقيقت جويي و آگاهي براي انسان به مـدد نيـروي ويـژه اي بـه نـام                      

 حكما و اهل منطق كامل ترين دريافت        ةي همان نيرويي كه به عقيد     شود يعن عقل ميسر مي  

. پذيرد آن انجام ميةبه وسيلـ تعقلـانسان 

 از سـقراط بـاز     پـيش  عقـل و بحـث از آن بـه عـصر يونـان باسـتان و حتـي                    واژةكاربرد  

ة عقل براي بيان علل پديدآورنـد واژة از سقراط بيشتر از پيشگردد هرچند كه فلاسفه     مي

 يكي ازهمين فلاسفه بـه نـام آناكـساگوراس كـه عقـل              ة اما عقيد  ،كردندجهان استفاده مي  

دانست راه را براي سـقراط بـاز    همه امور عالم به بهترين وجه ميةكل را علت سامان دهند 

كرد و اورا معتقد ساخت كه خدايان به انحاء مختلف مظهر عقل يا خـردي هـستند كـه بـا                

اين عقل كل، آدمي را نيز به عقـل آراسـته و            كنند و ان را اداره مي   عدالتي خلل ناپذير جه   

و بـدين   ) 16-17كـاردان، ص   (امتياز آدمي نسبت به موجودات ديگر در همين عقل است         

 از سـقراط نيـز هـر كـدام بـه      پـس ةفلاسـف . صورت بود كه نقش عقل انساني پررنگ شـد       

 امـا  ،انـد ي را براي آن بيان نمودهمقتضاي آراء خود در مورد عقل به بحث پرداخته و مراتب  

 آن را بـه صـورت جـدي         ، اسلامي بيشتر به اين موضوع عنايـت داشـته         ةاز ميان آنها فلاسف   

اند به نحوي كه بحث از عقل از مهم ترين مسائل و اشتغالات ذهنـي فـارابي                پيگيري كرده 

ان،عثم ـ(بوده و بخش عظيمي از تلاش هـاي علمـي او را بـه خـود اختـصاص داده اسـت                      

فـي رساله العقل و رسـاله  آثاري در اين زمينه از جمله دعا تدوين ا گواه ما براين    .)247ص

رغـم تـلاش هـاي فـارابي در بحـث از عقـل بايـد        بـه اما  .  از سوي فارابي است    معاني العقل 

 چـرا كـه او ضـمن    ؛دست آوردهسينا ب ابنةاش را در فلسفگفت كه اين پديده شكل نهايي 

كنـد و از طريـق تكامـل         عقـل، صـورت هـا را از عقـل فعـال دريافـت مـي                اعتقاد به اينكه  

موجود در عقل فعال شود، با تعريـف عقـل مـستفاد    امور  تمام برتواند مشتمل  تدريجي مي 

وابـستگي عقـل انـسان را بـه عقـل فعـال رهـايي بخـشيد                  تعقلِ تعقل تا حد زيادي     ةبه مرتب 
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 تعليم و تربيت متناسب با رشـد كـودك و از             با نظر به تأكيد ابن سينا به       ).84ديباجي، ص (

آنجا كه يك جنبه از رشد همان رشد عقلاني است مي توان گفت مراحلـي كـه ابـن سـينا         

داند كه حصول و  اي مي كند و نگرش او نسبت به اين قوه كه آن را قوه           براي عقل بيان مي   

ربيتي زيـادي بـه     گيرد مي تواند پيامدهاي ت    كمال معقولات براي آن به تدريج صورت مي       

. همراه داشته باشد

سينا  ابنةعقل در فلسف
. )88، ص رسـائل سـينا،  ابـن ( هشت معني بـراي عقـل برشـمرده          الحدودسينا در كتاب  ابن

اي است از قواي نفـس  باشد قوهسينا كه در اينجا هم مد نظر مي  يكي از معاني عقل نزد ابن     

اي  قـوه ةعقل مورد نظر زيرشـاخ چون . شودي آن ميسر م ةناطقه كه ادراك كليات به وسيل     

.گيرد ابتدا نفس از منظر ابن سينا مورد بحث قرار مي،از قواي نفس است

 و   نفـس  ةرسـال ،  ةالنجـا ،  الـشفاء ،  الاشارات و التنبيهات  سينا در آثار متعددي از جمله       ابن

راي جـسم طبيعـي   آورد و نفس را كمال اول ب ـ از نفس سخن به ميان ميمبدأ و معاد  ة  رسال

ي به ذكـر براهينـي بـراي اثبـات وجـود       و.)167، ص همان (داندآلي ذي حيات بالقوه مي  

دانـد و دلايلـي را در       نفس پرداخته و نفس را جوهري يگانه، روحاني و مجرد از ماده مـي             

 او در ايـن آثـار همچنـين از حـدوث نفـس و         .كنـد رد جسم و جسماني بودن آن اقامه مي       

آيـد و همـين كـه    دهد كه نفس با تن پديد ميگويد و توضيح مي خن مي جاودانگي آن س  

شـود امـا ايـن نفـس بـا مـرگ و        استفاده از نفس گرديد نفس در آن حادث مي   ةبدن آماد 

در واقـع  .  خـود بـه تـن نيـاز نـدارد     بقـاي گردد چرا كه نفـس در  فساد تن دچار نيستي نمي 

ين نفس و بدن قائل نبـوده و فنـاي يكـي را          ضروريِ ناشي از عليت، ب     ةسينا به هيچ رابط   ابن

.داندمستلزم فناي ديگري نمي

از جهـت   كنـد كـه هـر يـك         نباتي، حيواني و انساني تقسيم مي     ةمرتبوي نفس را به سه      

رشد و تغذيه كمـال اول بـراي جـسم    براي  نفس نباتي كه    .1. باشند مي ييقوا داراي   كمال

آورد  غاذيه كه غذا را از قـوه بـه فعـل در مـي    ةقو: دباشطبيعي آلي است داراي سه قوه مي     

 منميه با استفاده از غـذا رشـد فـرد را در طـول و       ةقو. تا جايگزين آنچه به تحليل رفته شود      

ي از ئ ـه جزلد موةعرض و عمق فراهم مي آورد تا به غايت رشد مربوط به خود برسد و قو    
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،جـسام و مـواد ديگـر بـا امتـزاج          جسم را كه بالقوه شبيه وي است اخذ كرده و به كمك ا            

 اين قـوه  ،به عبارت ديگر. )157-158، صةالنجاابن سينا،  (آوردفردي شبيه اولي پديد مي   

از حصول نفس نباتي    پس  نفس حيواني است كه     .2. پردازندميبه تكثير و توليد مثل گياه       

 طبيعـي   آيد و از جهت ادراك جزئيات و حركت بالاراده كمال اول براي جـسم             پديد مي 

 اين نفس نسبت به نفس نبـاتي دو قـوه بيـشتر دارد كـه آن دو                .)158، ص انهم(آلي است   

 باعثـه و فاعلـه      ة محركـه خـود شـامل دو قـو         ةقو. استقوه يكي محركه و ديگري مدركه       

 شوق و دربردارنده قواي شهوانيه و غـضبيه اسـت و   ة محركه باعثه برانگيزانندةباشد؛ قومي

 مدركـه نيـز بـه دو قـسم قـواي            ةقو. تحريك عضلات اختصاص دارد    فاعله به    ة محرك ةقو

حس مشترك، خيـال يـا      (داخلي يا باطني    ة  و قواي مدرك  ) حواس خمسه ( خارجي   ةمدرك

نفس ناطقه كه   .3. )40-43صشاهوردي،  (شودتقسيم مي ) مصوره، متخيله، وهميه، حافظه   

ال اول بــراي جــسم از جهــت اعمــال فكــري ارادي و اســتنباط رأي و ادراك كليــات كمــ

 و  162ص،  ةالنجـا سـينا،   ابـن (گـردد    عامله و عالمه تقسيم مي     ةطبيعي آلي است و به دو قو      

اي  عاملـه قـوه  ةقو. شوند كه هر يك از اين دو قوه بنابر اشتراك لفظ عقل ناميده مي             )158

ةسـازد و قـو  است كه مبدأ محرك بدن انسان است و آن را به انجام افعال جزئي قادر مـي                

بنـابراين اگـر صـور    .  مجرده از ماده اسـت ةاي است كه شأن آن انطباع صور كلي  عالمه قوه 

دهد و اگـر بالـذات    عالمه كار خود را بر انطباع آن صور انجام مي ةبالذات مجرد باشند قو   

رسـاند  تجريدي كه خود دارد صور را تا حدي به تجـرد مـي        ةقو عالمه با    ةمجرد نباشند قو  

). 43-45شاهوردي، ص(ق مادي در آن صور نماند كه هيچ گونه علائ

: دارديمانيبنفسةرسالدر ودانديمنفسةچهردوةمنزلبهراقوهدونيانايسابن

تصرفبدندرآنقيطرازواستبدنطرفبهكهنفسازوجهآندارد؛وجهدونفس

عقلرد،ينپذرابدنعتيطبوبدنلوازمواتيمقتضازي اثركهاستلازموكنديم

وستهيپكهاستلازمودارد) فعالعقل (هيعالي مبادي سوبهروكهگريدوجهوي عمل

ي همچنين در  و)26ص،نفسةرسالنا،يسابن (استي نظرعقلكند،علماقتباسآنجااز

انند خو عملي نيز مية عامله كه آن را قوةقو: گويد راجع به اين دو قوه چنين مياين اثر

 شهويه و ةهر گاه اين قوه بر قو. آيداخلاق نيك و بد و استنباط صناعت از آن پديد مي

شود و هر گاه كه مقهور غضبيه و ساير قوا غلبه داشته باشد از آن اخلاق نيكو حاصل مي
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 عالمه كه آن را عقل ةاما قو. گردد بد از آن صادر ميقواي شهويه و غضبيه باشد اخلاق

ات را در يگردد و كل و صور عقلي حاصل ميكلينند از آن ادراك معانيخوانظري مي

سينا كار عقل  ابن،در اين رساله). 24، صانهم(يابد كه خود داراي مراتبي است مي

داند و آن را منشأ نظري را ادراك كليات و كار عقل عملي را يادگيري صناعات مي

 نيز ضمن بيان تعلق  الحدودي در وست قلمداد كرده ا)اعم از نيك و بد(صدور اخلاق

 ادراك امور كلي و عقل عملي را آغاز تحريك ةاين دو قوه به نفس عقل نظري را قو

 از آنجا كه روي سخن ما برعقل نظري است در ).88، صرسائلهمو، (داند شوق مي

.شودادامه از اين عقل و مراتب آن بحث مي

عقل نظري
اي از قواي نفس ناطقـه   عالمه را قوه ةن سينا عقل نظري يا قو     ذكر شد اب  پيشتر  طوركه  همان

:  بيان مي كند كه شفاي در كتاب وپردازدداند كه به ادراك كليات مجرد از ماده ميمي

 كـل  ة عـن المـاد  ةد المجـر ةـ العقلي ـةـو أخص الخواص بالانسان تصور المعـاني الكلي ـ    

. يقاً و تصوراً من المعلومات العقلي   المجهولات تصد  ةـ، و التوصل إلي معرف    ...التجريد

).284، صالنفس من كتاب الشفاءهمو، (

شود اشـاره دارد   عقل نظري ميسر مي    ةسينا به دو ويژگي بارزي كه به وسيل       در اينجا ابن  

دانـد و    آدمـي مـي    ةتـرين خصيـص   يژگي اول تعقل كليات است كـه شـيخ آن را بـزرگ            و

باشــد كــه از طريــق ي و تــصديقي ذهــن مــيويژگــي دوم دســتيابي بــه مجهــولات تــصور

.گرددمعلومات عقلي امكان پذير مي

كنـد كـه عقـل       به كمالات متعدد عقل نظري اشاره دارد و بيان مي          طبيعيات شفا وي در   

درست را از نادرست، صدق را از كذب، واجـب، ممتنـع            . نظري به امور علمي توجه دارد     

ادر به ادراك امور كلـي، اعـم از امـور مربـوط بـه       دهد و ق  و ممكن را در كليات تمييز مي      

باشد و اين قوه از نفس ناطقـه اسـت كـه نفـس آدمـي را در      نظر و امور مربوط به عمل مي      

، )الطبيعيــات(الــشفاء،همــو(دهـد  دسـتيابي بــه آراء و اعتقــاداتي در امـور كلــي يــاري مــي  

.)347ص
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مراتب عقل نظري 
از نظر  .  معتقد به وجود مراتبي براي عقل نظري است         ذكر شد ابن سينا    پيشترطور كه   همان

چـرا  ) 50شـاهوردي، ص  (وي هر يك از اين مراتب بر ديگري رياست و حاكميـت دارد              

 قبل در حكم صورت و نسبت به مرحله بعد در حكـم        ةكه هر مرتبه از عقل نسبت به مرحل       

:ند ازااين مراتب عبارت. ماده است

عقل هيولاني 
ه نسبت به صورت معقول در حكـم     ل نظري، عقل هيولاني يا بالقوه است ك        عق ةاولين مرتب 

 از قبـول صـور      پـيش اي از عقـل كـه       يعنـي مرحلـه   . باشـد  يا استعداد صرف مي    محضةقو

اين . معقولات واقع بوده و از حيث قبول اين صور هيچ گونه فعليتي به دست نياورده است               

ه دانست كـه موجـب تمييـز انـسان از حيـوان          توان به يك اعتبار همان نفس ناطق      قوه را مي  

 افراد نوع انسان وجود دارد و هيچ كـس اعـم از بـزرگ و    ةاين مرتبه از عقل در هم    . است

ــست     ــد آن ني ــه، تندرســت و بيمــار فاق ــل و ديوان ــالغ، عاق ــالغ و ناب داوودي، (كوچــك، ب

 كـه تـشبيه      اين مرتبه از عقل به عقل هيولاني به اين دليل است           ةجه تسمي  و .)318-319ص

 امـا موضـوع هـر    ،شده به هيولاي اولي كه در ذات خود به هيچ يك از صور مصور نيست     

). 41، صالنفس شفاروانشناسي يا علمسينا، ابن(باشد صورتي مي

 عقل، عقل هيولاني است كه استعداد محض اسـت          ةترين مرتب بنابر آنچه گفته شد پايين    

 از عقل فاقد هر گونه صورت عقلي اسـت امـا قابليـت              و هنوز به فعليت نرسيده، اين درجه      

به طور خلاصه وجود اين مرتبه از عقل        . ادراك و پذيرش صور عقلي يا معقولات را دارد        

در .  دلالت براين دارد كه استعداد يادگيري هر چيزي به طور بالقوه در آدمي وجـود دارد      

 از خـود و بـه       ة پـيش  سينا به فلاسف  اينجا ذكر اين نكته الزامي است كه با وجود عنايت ابن            

 وي در خـصوص ايـن مرتبـه از عقـل بـا نظـر          ةويژه فارابي در بيان مراتب عقل، بين عقيـد        

فارابي تفاوت اساسي وجود دارد چرا كه ابن سينا به صراحت عقـل بـالقوه را همـان نفـس            

ر ايـن زمينـه   داند كه استعداد ادراك و پذيرش معقولات را دارد اما بيان فارابي د  ناطقه مي 

اي از داراي ابهام است طوري كه گاه عقل بالقوه را خود نفس و گاه جزئي از نفـس، قـوه             

ةدانـد كـه ذات آن آمـاده ايـن اسـت كـه ماهيـات و صـور هم ـ         قواي نفس يـا چيـزي مـي       
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داوودي، (موجودات را از مواد آنها انتزاع كند تا ايـن صـور را صـورتي از خـود گردانـد                   

. )239ص

كه عقل بالمل
باشـد عقـل    ممكنه ميةدومين مرتبه از عقل نظري كه نسبت به صورت معقول در حكم قو  

اي از عقل است كه معقولات اولي يا بديهيات بـراي آن حاصـل              بالملكه است و آن مرتبه    

منظور از معقولات اولي مقدماتي است كه تصديق آنهـا بـه اكتـساب، تعلـيم و                 . شده باشد 

ه حكم فطرت و الهام الهي براي عقل حاصل مي شـود و خـلاف              احساس نياز ندارد بلكه ب    

تـر اسـت يـا اجتمـاع        آن را نمي توان تصور كرد مانند اعتقاد به اينكه كل از جـزء بـزرگ               

معقولات اولي را گاهي بدايات عقول، آراء عاميه و علوم غريزيه نيـز             . نقيضين محال است  

ان در نيل بـه ايـن قبيـل از صـور معقـول              نامند كه همه اشخاص عاقل و بالغ از افراد انس         مي

اشتراك دارنـد و زمـاني كـه نفـس ناطقـه بـه ايـن مرحلـه از عقـل رسـيد آمـاده دريافـت                           

در ايـن مرحلـه عقـل از اسـتعداد محـض            . )319-320 ص ،همان( گردد  معقولات ثانيه مي  

از . باشـد خارج شده و كمالي براي آن حاصل شده اسـت كـه همـان معقـولات اولـي مـي         

كنـد و رشـد كـنش هـاي         ي كه ذهن در ابتدا كار خود را بـا محـسوسات آغـاز مـي               آنجاي

بـه  . شـود پذيرد اين معقولات نيز از طريق حواس وارد ذهن مي    ادراكي با حواس انجام مي    

 مــا كانــال هــاي ارتبــاطي هــستند كــه مــا را از آنچــه در ةعبــارت ديگــر حــواس پــنج گانــ

آورد كـه ذهـن تـدريجاً بـه         اي را فـراهم مـي     هكند و زمين ـ  پيرامونمان وجود دارد آگاه مي    

بنابراين با ورود محسوسات به ذهن قـدرت دريافـت و شـناخت       . معقولات دست پيدا كند   

مفاهيم اوليه مثل هست و نيست و شناسايي اشيا براي فـرد حاصـل شـده و صـور جزئـي را       

عقولات كند سپس با دقت و امعان نظر روي صور جزئي به صور كلي يا همان م              كسب مي 

البته منظور از معقولات در اين مرحله معقولات اولي يا همان گونه كـه ابـن سـينا     . رسدمي

 بيان كرده اوليات عقليه مي باشد يعني همان قضاياي كلي كه بالذات بـراي عقـل    منطقدر  

روشن و معلوم است و هر كسي نسبت به آنها اعتقـاد جـازم دارد ماننـد بـديهياتي از قبيـل                      

تواند هم زوج باشد و هم فرد يا اگر از دو مقدار مساوي يـك مقـدار                 عدد نمي اينكه يك   

.اندمساوي را كم كنيم باز هم مساوي
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اي دست يافته كه هيچ شـك و ترديـدي در آن راه             در عقل بالملكه فرد به حقايق ساده      

نـد  كندارد اين مرتبه از عقل كه با ورود محسوسات بيشتر و زياد شدن تجـارب رشـد مـي                  

از آنجـا كـه آدمـي در تمـام طـول      . كند بعد نزديك ميةكودك را به فعاليت عقلي مرحل     

عمــر پيوســته بــا محــيط در ارتبــاط اســت و در ايــن درگيــري فيزيكــي بــا محــيط گــاه بــا  

كنـد كـه تـاكنون      گردد كه تا به حال نديده و امـوري را تجربـه مـي             هايي مواجه مي  پديده

گـردد  ين درگيري و ارتباط بديهياتي بـرايش حاصـل مـي   تجربه نكرده و به طور كلي در ا  

.بنابراين از لحاظ سني نمي توان پاياني براي اين مرتبه از عقل در نظر گرفت

عقل بالفعل 
 كماليـه اسـت و آن وقتـي اسـت كـه             ة نظري به معقولات خود نسبت قـو       ةگاهي نسبت قو  

 آن حاصــل شـده باشــد صـور معقولــه مكتـسبه كــه بعـد از صــور معقولـه اوليــه هـستند در     

 صـور معقولـه بـه    ة اما عقل احتياجي بـه مطالع ـ    ،)41، ص النفسروانشناسي يا علم  سينا،  ابن(

طور پيوسته ندارد و لازم نيست كه بالفعل به آنها رجوع كند بلكه جميـع صـور معقـولات            

ه اعم از معقولات اولي و ثاني در عقل مخزون بوده و هر وقت كه بخواهـد آنهـا را مطالع ـ                  

، شـاهوردي (كنـد  نموده و تعقل مي نمايـد و بـه عـلاوه معقوليـت صـور را نيـز تعقـل مـي                  

 خود مخزنـي از معقـولات اعـم از معقـولات     ةبنابراين عقل نظري در سومين مرتب     ). 47ص

ةنحـو .  اوليه و ثانويه يا به عبارت ديگر مخزني از اطلاعات يا همـان مـسائل نظـري اسـت                  

بدين صورت است كه بـا حـصول اوليـات  يـا بـديهيات در      شكل گيري اين مرتبه از عقل   

گـردد بـه ايـن معنـا كـه        عقل بالملكه، امكاناتي براي دستيابي فرد بـه معرفـت حاصـل مـي             

آورد  انديشه، استدلال و استنباط را فراهم مي       ةمعقولات اوليه موجود در عقل بالملكه زمين      

انگيزد و بـدين وسـيله فـرد    رميو حس كنجكاوي فرد را به منظور تفكر در امور مختلف ب           

ةبه بيـان ديگـر بـر پاي ـ   . تواند به كمال ديگري كه همان معقولات ثاني است دست يابد       مي

پردازد تـا ايـن     اولياتي كه براي عقل بالملكه حاصل شده فرد به كسب معقولات ثانويه مي            

 كـه تنهـا   بـين عقـل بالملكـه    بنـابراين   . قبيل از معقولات نيز برايش حاصل و مخزون گردد        

 معقـولات اولـي وثـاني اسـت     ة معقولات اولي و عقـل بالفعـل كـه دربردارنـد       ةدربر دارند 

. توان آن را يـك پروسـه يـا فراينـد دانـست              گيرد كه مي  كسب معقولات ثانويه انجام مي    
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هاي تفكر انسان است بعد از عقل بالملكـه  ترين جلوهترين و مهم خلاقيت نيز كه از پيچيده    

گيرد و با پيشرفت در مراحل مختلف عقـل افـزايش    ن علوم اكتسابي انجام مي     همي ةو برپاي 

. يابدمي

اند از راه اكتساب معلـوم  براي اينكه اين قبيل از معقولات كه در ابتدا معقولاتي مجهول          

شوند و اين فرايند به نتيجه منتج گردد بايد علتـي مخـصوص، تـصديق بـه وجـود آنهـا را                       

توانـد از دو طريـق حـدس و    علت حد اوسط قياس نام دارد و عقل ميايجاب كند كه اين    

تواند به عقل بالفعل دست يابد يكي حـدس         بنابراين انسان از دو راه مي     . فكر آن را دريابد   

 شديد آن ذكاء ناميده مي شود و فعلـي اسـت از عقـل كـه حـد وسـط را بـدون                        ةكه درج 

 كه اين استنباط گـاهي بـه دنبـال طلـب     كنداحتياج به حركت و تدريج و تأمل استنباط مي   

امـا طريـق ديگـر فكـر        . آيدوشوق است و گاهي بدون اينكه اشتياق حاصل شود پديد مي          

است كه مستلزم حركت نفس در معاني است و اين حركت غالباً به استعانت از تخيل و بـا              

مقصد اين حركت همان كشف حد وسـط بـراي          . گيرداستفاده از مخزن باطن صورت مي     

اسـت و ايـن     وصول به مجهول با توسل به تأليف و تركيب و با احتياج به تعليم و اكتساب                 

خواسته رود و آنچه را كه مي     گردد و گاه به خطا مي      نائل مي  مطلوبحركت گاه به نتيجه     

توانـد  پس با رسـيدن بـه ايـن مرتبـه فـرد مـي           . )320-322داوودي، ص  (آورددست نمي هب

شـود از طريـق فكـر يـا حـدس       مـوقعيتي كـه بـا آن مواجـه مـي           برحسب نياز و با توجه بـه      

.معقولات را بالفعل نزد خود حاضر كند

 نيز به حصول اين مرتبه از عقل اشاره داشته و فايده علـوم نظـري            الهيات شفا سينا در ابن

.داندرا حصول عقل بالفعل مي

لـنفس لحـصول العقـل    النظريـه مـن ا    ةالتي يطلب فيها اسـتكمال القـو      هي  أن النظريه   

). 3، صالهيات از كتاب شفاءسينا، ابن(بالفعل 

تواند هر وقت كـه بخواهـد   نامند كه مياين مرتبه از عقل را بدين جهت عقل بالفعل مي    

. )41، ص الـنفس شـفا    روانشناسي يـا علـم     همو،(تعقل نمايد جديدبدون تكلف و اكتساب     

تواند هر آنچه را كـه كـسب   ع به مقدمات فرد مي  يعني بدون نياز به تفكر و انديشه يا رجو        

 از كسب مهارت در حد تسلط، بدون تفكر ايـن           پيشكار گيرد مانند تايپيستي كه      هكرده ب 

تـوان در مـوارد ذيـل    به طور كلي خصايص اين مرتبه از عقل را مي. دهدعمل را انجام مي 
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اي تبديل به فعليـت، عـدم   حصول كمال استعداد يا دارا بودن تمام شرايط بر    : خلاصه نمود 

و يادگيري، استفاده از معقولات مخزون بر حسب نياز و با توجه بـه              جديدنياز به اكتساب    

 نظريـات و علـوم   ةموقعيت و پرورش قدرت استدلال و استنباط؛ بدين نحو كـه فـرد برپاي ـ       

قــادر بــه بحــث و اظهــار نظــر در زمينــه هــاي مختلــف و اســتنباط مــسائل پيــشيناكتــسابي 

اي اسـت كـه بـراي فـرد          تكلم و گفتار اولين قـوه      ةاز آن جايي كه قو    . گردداگون مي گون

توان آغاز اين مرتبه از عقل دانست كه در سنين بسيار         فعليت اين قوه را مي     ،يابدفعليت مي 

با فعليت دو قوه خواندن و نوشـتن در سـنين شـش و هفـت     به تدريج  وافتدپايين اتفاق مي 

.گرددها تسهيل ميكان دستيابي به بسياري از  فعليتسالگي براي فرد، ام

عقل مستفاد 
ةعقل مـستفاد نـام دارد و آن زمـاني اسـت كـه نـسبت قـو                 چهارمين مرحله از عقل نظري،    

در ايـن مرتبـه صـورت معقولـه نـزد           .  خويش نسبت فعل مطلق است     ةنظريه به صور مدرك   

علاوه بـر آن بالفعـل مـشغول تعقـل          كند و   عقل حاضر است و عقل بالفعل آن را تعقل مي         

اين مرتبه از عقل در واقع همـان عقـل          ). 41-42، ص همان(كند  بودن خود را نيز تعقل مي     

داند كه بالفعـل بـه تعقـل    كند و ميبالفعل است كه معقولات را بالفعل مشاهده و تعقل مي        

سـت كـه    علت نامگذاري اين مرتبه به عقـل مـستفاد بـدين جهـت ا             . آن صور اشتغال دارد   

 بالفعل است يعني از عقل مفارق يا فعـال،  هموارهفعليت آن مستفاد از عقلي است كه خود  

 از اتصال عقل انـسان بـه عقـل فعـال صـور معقـول اقتبـاس و مـورد                     پسبدين صورت كه    

 جنـسي حيـواني ونـوع    ةبا وصـول بـه ايـن مرتب ـ   ). 323داوودي، ص(گيرد استفاده قرار مي  

 انسانيه به مبـادي نخـستين وجـود تـشبه           ةرسد و در آنجا قو     مي انساني از اين جنس به آخر     

بـراي ايـن جـوهر دو وجـه اسـت      . )42، صالنفس شـفا روانشناسي يا علمسينا، ابن (يابدمي

كنـد و ديگـري    يكي سوي عقل فعال و آن عقل نظري است كه از آنجا اقتبـاس علـم مـي                 

نمايـد وچـون نفـس    رف مـي سوي بدن كه آن عقل عملي است كه با اين قوه در بدن تـص          

انسان بدين غايت دست يافت در علم واخلاق به فضيلت رسيده و اين غايت كمال انـسان                 

 عقل مستفاد انسان به منتهاي اوج خـود        ةبنابراين در مرتب  ). 26، ص  نفس ةرسال،  همو(است  

 معقـولات ةرسد زيرا با دستيابي به اين مقام  كه مرتبه مـستقيم و بـدون واسـطه مـشاهد                 مي
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اي كـه  است كمال بيشتري براي عقل حاصل شده و به مراتب بالاتري ارتقا يافته بـه گونـه               

همان گونه كه ذكر شد ابن سـينا صـور   . تناسب او با مبادي نخستين وجود بيشتر شده است 

معقول را مستفاده از يك منبع خارجي دانسته وبه رسم حكماي پيشين ايـن منبـع و مخـزن               

أاين عقل كه عقلي است بالفعل مبد      . نامند بشر است عقل فعال مي     را كه منشأ علم و دانش     

 معقولات به نفس انساني و جوهري از جواهر عقلي مفارق مجـرد اسـت كـه سلـسله       ةافاض

به نظر شيخ نسبت  . بخشدمراتب آنها تا مبدأ اول ادامه دارد و به معقولات بالقوه فعليت مي            

 بينـايي  ةولات بالقوه مانند نـسبت خورشـيد بـه قـو         اين عقل به عقل هيولاني انسان و به معق        

بنابراين افاضات عقل فعال است كه عقـل را         ). 326داوودي، ص (انسان و به مرئيات است      

. رسانددهد و انسان را به منتهاي اوج و كمال مي          مستفاد ارتقا مي   ة هيولاني به مرتب   ةاز مرتب 

ير نيست زيـرا در ايـن مرحلـه انـسان بـه             البته دستيابي به اين مرتبه براي هر كسي امكان پذ         

رسد كه به دليل تشابه و سنخيت با مبادي اوليه وجـود تمـام صـور    موقعيت و جايگاهي مي   

. گرددعالم در او مرتسم مي

اي برتـر عتقد بـه عقلـي اسـت كـه داراي مرتبـه           عقل م  ةسينا علاوه برمراتب چهارگان   ابن

ن و آن كـساني كـه در راه         ار ابـن سـينا از متعلم ـ      بـه نظ ـ  . نامداست و آن را عقل قدسي مي      

گـردد كـه بـه علـت ايـن          تربيت نفس خود كوشش دارند گاه استعدادي قوي مشاهده مي         

 اسـتعداد چنـين افـرادي را حـدس     ةسينا قـو ابن. باشداستعداد قوي بر قبول صور تواناتر مي      

اي شـديد  اص بـه انـدازه  اي از اشـخ دارد كه اين استعداد يا حدس در پاره   ناميده و بيان مي   

است كه احتياجي به اتصال به عقل فعال در اكثـر امـور و تخـريج و تعلـيم نـدارد و چنـان                      

 از آنكه او بدان مرحله برسد برايش حاصل         پيشاست كه استعداد ثاني يعني عقل بالملكه        

 استعداد است از جـنس عقـل بالملكـه اسـت     ةترين درجاين درجه كه عالي.  است گرديده

 مـردم در آن شـريك باشـند        ة بالاتر از آن قـرار دارد و چنـين نيـست كـه هم ـ              ةدر مرتب اما  

در واقع شدت صفاي نفس در اين مرتبه به حـدي اسـت كـه در هـر                  ).48شاهوردي، ص (

مورد از عقل فعال پذيرش داشته و صـور موجـود در عقـل فعـال در آن مرتـسم و مـنقش                       

 بـديهي داشـته، كـه از جـنس       ةمرتبـه جنب ـ  از اين رو حقايق بـراي صـاحبان ايـن           . گرددمي

از ميـان   .بالملكه بودن اين قوه، خود گوياي همين بديهي بـودن حقـايق بـراي آنهـا اسـت                 

ةتوان داراي چنين اسـتعدادي دانـست زيـرا قـو          را مي و اولياي الهي    پيامبران  تنها  خيل بشر   
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كننـد و  پيدا ميحدس در آنان چنان شديد است كه بدون كتاب و معلم نسبت به اشيا علم     

. نماينددر نفوس آدميان تصرف كرده و آنها را به سوي غايت هستي هدايت مي

پيامدهاي تربيتي 
هـا ذكـر     از بيان پيامدهاي تربيتي برمبناي عقل نظري در قالب اهداف، اصول و روش             پيش

 اين قسم از عقل ضروري است و آن هم عدم وجود و عـدم امكـان تعيـين              در بارة اي  نكته

ونـه كـه   گهمـان . زمان شروع و پايان مشخص از لحاظ سني براي مراحل ايـن عقـل اسـت      

 عقـل هيـولاني، بالملكـه، بالفعـل و     ة هم اشاره شد ابن سينا قائل به مراحـل چهارگان ـ         پيشتر

مستفاد براي عقل نظري است اما از لحـاظ سـني زمـان معينـي را بـراي آغـاز و پايـان ايـن           

عقـل  : توان استنباط نمود كـه يانات وي در اين زمينه نيز تنها ميكند و از ب   مراحل ذكر نمي  

دومـين  .  استعداد محض است كـه از آغـاز تولـد در فـرد وجـود دارد                ةهيولاني همان مرتب  

مرحله از عقل يعني عقل بالملكه با حصول اولين بديهيات و درك هست و نيـست توسـط       

ليت اولين قوه و پايـان آن را شـروع         توان فع آغاز عقل بالفعل را مي    . شودكودك آغاز مي  

عقل مستفاد دانست و شروع عقل مستفاد كه چهارمين مرحله از عقل نظـري اسـت زمـاني               

 فرد نـسبت  ،افتد كه علاوه بر حضور معقولات براي فرد و تعقل اين صور معقوله           اتفاق مي 

ينا بـراي عقـل   س ـبنابراين برمبناي مراحل پيـشنهادي ابـن  . به تعقل اين صور علم داشته باشد 

توان از لحاظ سني زمان معيني را براي شروع و پايان اين مراحل تعيين نمود تـا                 نظري نمي 

بر اساس آن بتوان مراحلي را براي تعليم و تربيت به عنوان يك پيامد تربيتي تعريف كـرد                  

اي كه آغاز و پايان مراحل تعليم و تربيت همزمان با شروع و خاتمه مراحل كمـال             به گونه 

تـوان حــصول تـدريجي بــديهيات و بـه فعليــت رســيدن    دليـل ايــن امـر را مــي  عقـل باشــد 

استعدادهاي نهفته در زمان هاي مختلف دانست به عنوان مثال حصول اين امر بديهي براي               

كودك كه بخاري داغ است يا فروبردن انگشت داخـل اسـتكان چـايي باعـث سـوختگي                  

 اما حصول امر بديهي ديگر مانند       ،گرددمي ماهگي براي او حاصل      7،  6شود در   دست مي 

 دوم سـال زنـدگي كـودك        ةدرك هست و نيست بنابر پژوهش هاي انجـام شـده در نيم ـ            

7،  6افتد يا در مورد فعليت اسـتعدادها، فعليـت يـك قـوه ممكـن اسـت در سـن                     اتفاق مي 

 سـالگي ماننـد انجـام       10 ديگـر درسـن      ةسالگي صورت گيرد مانند نوشتن امـا فعليـت قـو          
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 هوشي و رشد ذهنـي يكـساني برخـوردار          ةبه طور كلي افراد از بهر     . مليات رياضي جذر  ع

بـا  .باشدنبوده و سن تقويمي ملاك مناسبي براي مشخص ساختن رشد عقلي و ذهني نمي             

 پـرورش عقـل و هـم در تعريـف اهـداف واتخـاذ               ةاين حال توجه به سن فرد هم در زمين ـ        

.هم پيوسته بايد مورد عنايت قرار گيردروش براي آموزش به عنوان يك فاكتور م

اهداف تعليم و تربيت.الف
را بـشناسد  » حـق اول  « سينا كمال جوهر عاقلـه آن اسـت كـه بـه قـدر تـوانش                ابن ةبه عقيد 

برهمين مبنـا هـدف، پـرورش عقـل بـراي           ). 345 ص ،2، ج الاشارات و التنبيهات  سينا،  ابن(

ن واجب الوجود است لذا در نظام تعلـيم         كسب معرفت يعني شناخت حقيقت مطلق يا هما       

هـدف  . 2اي و اي يـا واسـطه    اهداف مرحله . 1: و تربيت بايد دو گونه هدف تعريف گردد       

اي، پرورش عقل به صورت مرحلـه بـه مرحلـه و هـدف غـايي همـان       اهداف مرحله . غايي

 به  گردد و دستيابي فرد   اي ميسر مي  شناخت حقيقت مطلق است كه با تحقق اهداف مرحله        

ابن سـينا سـعادت را مطلـوب بالـذات و          . اين هدف به معني وصول به سعادت واقعي است        

 كـساني كـه بـا حكمـت اسـلامي           ).260، ص رسـائل همـو،   (كنـد   غايت لذاته تعريف مـي    

آشنايي دارند اين امر برايشان واضح است كه غايت از يك جهت به غايت لذاته و غايـت       

 دسـتيابي بـه غايـات    ة غايت لغيره غايتي است كـه زمين ـ منظور آنها از. شودلغيره تقسيم مي  

كند و مقصود از غايت لذاته غايتي است كه خود كمال غايات اسـت و          ديگر را فراهم مي   

گيـرد بنـابراين دسـتيابي بـه غايـت      هيچ گاه براي رسيدن به غايات ديگر واسطه قـرار نمـي    

اي اسـت  ل غايت لغيره و واسطهباشد كه در اينجا عق   اي مي لذاته نيازمند يك عامل واسطه    

كـه مطلـوب بالـذات و غايـت لذاتـه اسـت را              ) شناخت خدا ( دستيابي به سعادت     ةكه زمين 

.كندفراهم مي

 اصول تعليم و تربيت .ب
اي بودن پرورش عقل تدريجي و مرحله

 استعداد ة مراتب عقل بدين صورت است كه عقل هيولاني را مرتبةسينا در زمينبيان ابن

خواند و بيان داند و آن را عقل بالقوه مي و فاقد هر گونه صورت معقول ميمحض

گردد يكي اوليات حقيقي كند كه از آن پس دو گونه معقولات براي عقل حاصل ميمي
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خوانند و هنگامي  و چون به اين مرتبه برسد آن را عقل بالملكه ميمشهوداتو ديگري 

خوانند و چون صورت اين ل بالفعل ميكه معقولات مكتسب را دريابد آن را عق

، دانشنامه علائيهمو، (خوانند معقولات در نفس حاصل گردد آن را عقل مستفاد مي

 اين است كه پرورش عقل امري است تدريجي و ةاين امر نشان دهند. )108- 109ص

مرحله به مرحله به عبارت ديگر پرورش اين قوه نيازمند صرف زمان و عبور از مراحل 

لف است به گونه اي كه تا مراحل اوليه پرورش عقل صورت نگيرد مراحل بعدي مخت

 فرد صورت گيرد بدين ترتيب ين سة اين مهم بايد با توجه به محدودالبته.افتداتفاق نمي

كه آموزش و تعليم بايد با تجارب مستقيم و دست اول شروع و به تدريج با افزايش سن 

آموزش مطالب به صورت انتزاعي توجه گرددبهاسته و  مفاهيم به صورت عيني كةاز ارائ

مهياواستعدادنفس،براياتصالملكهحصولعلتجود اين عبارت در كلام شيخ كه و

). 366ص،2ج،التنبيهاتوالاشاراتهمو، (استمعقولصورپذيرشبراينفسبودن

،يولانيهعقلةمرتبدرفعالعقلبهنفسكمتراتصالنيمبترشفافعبارتبهكه

ةمرتبدرفعالعقلبهنفسشتريباستعدادوبالملكهعقلهمرتبدرنفسمتوسطاستعداد

، ناظر بر لزوم همين ارائه مطالب آموزشي و درسي از ساده به دشوار استبالفعلعقل

 مطالب از امور عيني به سمت امور ذهني و از ساده به دشوار اين است ةاهميت ارائ. است

ي كافةاندازبهسادهمطالبي ريادگ يدرابتداريفراگ،يروندنيچنگرفتننظردرباكه 

ي برارااوزشيانگتيفقومويي تواناكسبنياكهآورديمدستهبتيفقومويي توانا

.ديافزايماوي آمادگبرودهديمشيافزاشتريبوي بعدي هايريادگ يكسب

يشتر استعدادهاي بالقوه تلاش براي به فعليت رساندن هرچه ب
دانـد كـه چيـزي از آن بـه      ابن سينا عقل هيولاني يا بالقوه را قابليـت و اسـتعداد مطلـق مـي               

 ايـن مرتبـه از عقـل را    ).40، ص الـنفس شـفا   روانشناسي يا علـم   همو،  (فعليت نرسيده است    

 آن از قابليـت خاصـي   ة مـدور مـشبك دانـست كـه هرشـبك         ءتوان همچـون يـك شـي      مي

 لذا هرآنچه را يك انسان بالغ كسب كرده قابليت و استعداد آن را داشـته              ،استبرخوردار  

كند لـذا قـوه   تواند بداند اما تلاشي براي كسب آن نميو چه بسيار علومي را كه آدمي مي       

بـر همـين مبنـا تـدارك     . رسـد يا استعداد مربوطه دست نخورده باقي مانده و به فعليت نمي   
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اي روس و برنامه ها و اتخاذ روش ها و ابزارهـا بايـد بـه گونـه    شرايط و زمينه ها، طراحي د 

. باشد كه به فعليت هر چه بيشتر استعدادها منجر گردد

رشد عقلاني توجه به محيط به عنوان يك عامل مبنايي در
 اول عقل كه همان عقل هيولاني است استعدادي است خدادادي كـه در نهـاد انـسان      ةمرتب

 اما حـصول دومـين   ،گذارد هستي ميةان با چنين استعدادي پا به عرص    قرار داده شده و انس    

مرتبه از عقل كه مترادف با حصول بديهيات براي فرد است مبتني بر ورود محسوسات بـه                 

بنـابراين  . ذهن و رشد آن نيز وابسته به ورود محسوسات بيشتر و زياد شدن تجـارب اسـت                

برخوردار است زيرا در تمـاس بـا محـيط          اينجا عامل محيط است كه از اهميت اساسي         در

 ذهن كـرده و امـور مختلـف را          ةاست كه فرد از طريق حواس اطلاعات را دريافت و روان          

برهمين اساس محيط پيرامون كودك بايد به نحوي سازماندهي گردد كه           . نمايدتجربه مي 

ق بـديهيات  ضمن برخورداري از تنوع، فرد بتواند درآن دست به تجربه بزند تا از اين طري ـ        

بيشتر و به دنبال آن اكتساب علوم بيشتر براي فرد حاصل گـردد چـرا كـه اكتـساب علـوم                      

 البتـه در ايـن ميـان    شده است؛گيرد كه برايش حاصل    بديهياتي انجام مي   ةتوسط فرد برپاي  

گيرد مانند خانواده، مهد كـودك،       سالگي درآن قرار مي    11محيط هايي كه فرد تا قبل از        

.از اهميت بيشتري برخوردار است... محيط بازي و

دهي صحيح و دقيق فرد در فرايند اكتساب جهت
گيـرد امـا    هم اشاره شد اكتساب علوم از دو طريق فكر و حدس صورت مـي پيشترچنانكه  

انسان به مدد نيروي فكر دسـت بـه         . به دليل وسعت شمول فكر، تمركز ما براين نيرو است         

زند و چه بسا دراين مسير بـه خطـا رود لـذا چنـين فراينـدي بايـد بـه صـورت                       اكتساب مي 

امـر توسـط مربيـان و معلمـان انجـام       صحيح و دقيق جهت دهي و هدايت گـردد كـه ايـن              

 راهنماياني هستند كـه ضـمن فـراهم آوردن شـرايط و زمينـه هـايي                 ةآنها به مثاب  . پذيردمي

براي تسهيل روند اكتساب، با نظارت و راهنمايي هاي خود جهت دهي افراد دراين مـسير                 

.را به عهده دارند
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در آموزش )  افراد عقليةاختلاف در مرتب(در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي 
از اصول مورد توجه ابن سينا در نظر گرفتن تفاوت هاي فـردي اسـت چنانكـه وي اظهـار                    

واحـوال ي  تساووي  برابرواندشدهدهيآفرمتفاوتآراءوعقولثيحازانيآدمدارد  مي

واضـمحلال فنـا، باعـث بـالاخره وگـشته فـسادشان بهمنجربشرافرادي  هااندازهي  كينزد

نـه يزمني ـادرنيهمچن ـخيش).6ص،منزلتدبيروسيناابنهمو، (گردديمراضشانانق
اي گـزينش حرفـه  پـيش از شـروع تعلـيم يـا         شايسته است مربي كـودك      كهدارديمانيب

ةخاص بـراي او، ابتـدا طبيعـت كـودك را بيازماييـد، ذوق و سـليقه او را بـسنجد و درج ـ                      

س اين امور حرفه يا دانش مناسب را براي كـودك           هوش او را امتحان كند و آنگاه بر اسا        

بنـابراين طبـق   ). 47 ـ  48، صهمـان (دهد مطلوب نميةو گرنه تعليم و تربيت نتيجبرگزيند 

افراد در مراتب مختلفي ازعقل قرار دارند و علت يادگيري كنـد يـا سـريع يـك                  اين اصل   

جـود ايـن     و ا اسـت   عقلـي آنه ـ   ةموضوع واحد توسط افراد به دليل وجود اختلاف درمرتب ـ        

 آموزش مي كنـد بنـابراين   ةاختلافات ما را ملزم به لحاظ كردن تفاوت هاي فردي در زمين  

ازمـشخص نمـودن   پـس  .  عقلي فـرد اسـت  ةاولين اقدامي كه بايد صورت گيرد تعيين مرتب 

اين موضوع كه فرد از لحاظ عقلي در كدام مرتبـه قـرار داردـــ كـه ايـن امرمـي توانـد از                        

 و مواجه نمودن فرد با موقعيـت هـا و       پرسشطح تفكر كودك با پرسيدن      طريق سنجش س  

ايجاد رقابت سالم صورت گيرد ــ بايد آموزش هايي متناسب با سطح و توان عقلـي افـراد         

 بـالاي عقلـي و   ةبه آنها ارائه گردد تـا باعـث خـستگي دانـش آمـوزان برخـوردار از مرتب ـ               

راتـب پـائين تـر قراردارنـد نگـردد و           سردرگمي دانش آموزاني كـه از لحـاظ عقلـي در م           

. تكاليف و واگذاري مسؤليت ها نيز بر همين اساس تعيين و تنظيم گردد

هاي بروز و رشد خلاقيت فراهم آوردن زمينه
اگر چه كودك .  آدمي خلاقيت يا آفرينندگي استةهاي ممتاز و برجستكي از ويژگيـي

توان اي كه مي   خود نشان مي دهد به گونه      هايي از با عبور از مراحل مختلف رشد خلاقيت      

 اما منظور از خلاقيت در اينجا هـم حـل مـسائلي اسـت     ،اكثر كارهاي او را خلاقانه دانست   

 توسـط ديگـران   پيـشتر شود در حالي كه اين مسائل كه فرد براي اولين بار با آن مواجه مي        

انـد قـسم اول     نيافتـه دسـت    به آنها    پيشترنتايج تفكر آفريننده است كه ديگران       ايحل شده   
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خلاقيت با طي كردن فرايند اكتساب و قـسم دوم آن بـه نـدرت درجريـان اكتـساب و بـه                      

البتـه در اينجـا بايـد ابتـدا سـطح و كيفيـت       . يابـد از حصول عقل بالفعل بروز مي  پس  وفور  

 كـودك  ة از حصول درك درستي از انديـش پستفكر كودك را مورد بررسي قرار داد و      

گـويي و  هـايي چـون قـصه   كـارگيري روش هحيطي غني، پويـا و برانگيزاننـده، ب ـ      با ايجاد م  

داستان پردازي و تقويت روحيه پرسشگري زمينه ظهور و رشـدخلاقيت و ابتكـار را بـراي               

با دستيابي انسان به مراتب بالاتر و عالي تر عقل اين خصيـصه نيـز تجلـي و                  . او فراهم نمود  

كـه منـشأ تغييـر و تحـولات گـسترده در زنـدگي بـشر           اي  ظهور بيشتري مي يابد بـه گونـه       

.گرددمي

 درسي و محتواي آموزشي به منظور شكوفايي عقل ةايجاد تنوع در برنام
ةكنـد ايجـاد تنـوع در برنام ـ      كه به شكوفايي و پـرورش عقـل كمـك مـي            امور ديگري از  

 كتابـت،   ،نآقـر ابن سينا مواد تعليمـي متنـوعي از جملـه           . درسي و محتواي آموزشي است    

ي همچنـين بـه تعلـيم        و كنـد معالم دين، لغت، حساب و خط را براي كودك پيشنهاد مـي           

اشعاري كه به بيان فضيلت ادب بپردازد و دانـش را سـتايش و نـاداني را نكـوهش كنـد و                      

،  همـان (كودك را به نيكي به والدين و انجام كارهاي پسنديده ترغيب نمايد توجـه دارد                

واد آموزشي فوق تعليم اين گونه اشـعار نيـز اگـر چـه كـودك را       در كنار م).45 ـ  47ص

نمايـد امـا بـا حفـظ، تكـرار و      براي آراستن به اخلاق و رفتار نيك تحريك و ترغيـب مـي   

گيرد در رشـد عقلـي او   تلاشي كه در جهت فهم مضامين آن از سوي كودك صورت مي   

وزشي علاوه بر از بين بـردن     درسي و محتواي آم    ة بنابراين وجود تنوع در برنام     .مؤثر است 

شود كه فـرد در   وضعيت يكنواخت و خشك و بي روح حاكم بر نظام آموزشي باعث مي            

 با مسائل و موضوعات جديـد       مواجههمعرض مسائل و موضوعات جديد قرار گيرد و اين          

است كه حس كنجكاوي فرد را تحريك كـرده و او را بـا چراهـا و پرسـش هـاي متعـدد                       

 پرسش ها و چراها در واقع نقطه عطف حركت به سـمت جوينـدگي و                كند اين مواجه مي 

.پژوهش است و اين يعني تلاش براي شكوفايي عقل
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هاي تعليم و تربيت  روش.ج
شود بايد از دو ويژگي     هايي كه براي تعليم و تربيت دانش آموزان در نظر گرفته مي           روش

از آنجـا كـه در ايـن بحـث          . باشـد  سني برخوردار    ةتطابق با اهداف و سازگاري با محدود      

 سني دانش آمـوز بايـد لحـاظ گـردد        ةهدف پرورش عقل است و در اين پرورش محدود        

:شودهاي ذيل پيشنهاد ميروش

هاها و سرگرمياستفاده از بازي
له توجه دارد كه كودك به بازي، ارتباط با همـسالان، دوسـتي و سـخن        ئسينا به اين مس   ابن

سـينا بـر بـازي بـه دليـل      اگرچـه تأكيـد ابـن   . )45، صهمان(ط نياز دارد گفتن با آنها و نشا 

 آموزش كودك در سنين پـايين  از  ة اما بهترين شيو،ارضاي نيازهاي روحي كودك است   

رغـم آنكـه كـودك از بـازي و      بـه گيـرد زيـرا     طريق همـين بـازي و سـرگرمي انجـام مـي           

به وسايل پيرامون خـود كـه   شود نگرش كودك برد و از آن خسته نميسرگرمي لذت مي  

هـاي خـود آن وسـايل و        شـود كـه در بـازي      كنـد باعـث مـي     آنها را اسباب بازي تلقي مي     

توان گفت كه كار كارهاي مختلف آن را مورد بررسي و آزمايش قرار دهد از اين رو مي             

.  كودك بيش ازآن كه بازي و سرگرمي باشد تحقيق و آزمايش است

آموزش گروهي 
كند كـه شايـسته اسـت بـه         جمعي تأكيد دارد و بيان مي     ر آموزش گروهي و دسته    سينا ب ابن

 عـادات پـسنديده     همراه كودك كودكان ديگـري از فرزنـدان بزرگـان بـا آداب نيـك و               

به نظر شيخ اين كار چند فايده دربردارد كه از جمله آنها اين است كه              . وجود داشته باشند  

د و اين سخن گفتن باعـث روشـنايي و فزونـي            گوينشاگردان مجتمع با يكديگر سخن مي     

 اگـر  ).45 ـ  46، صهمـان  (گيرد زيرا كودك از كودك فرا ميگردد،عقل و فهمشان مي

چه بيان ابن سينا در اينجا ناظر بر تربيت اخلاقي است اما اتخاذ چنين روشي در آموزش به                  

پيوسـته در   زيـرا در ايـن روش كـودك    ،كندرشد و تربيت عقلاني كودك نيز كمك مي  

هاي مربي و ساير كودكـان قـرار دارد كـه ايـن توجـه بـه        ها، بيانات و گفته   معرض ديدگاه 

هـاي ذهنـي بعـدي      اي بـراي فعاليـت    هاي ديگران و به خاطر سپردن آنها خود مقدمـه         گفته

 اهميـت همـين موضـوع اسـت بـه      ة نيـز نـشان دهنـد   تـدابير المنـازل  بيان ابن سينا در     . است
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گـردد و   دارد بيانات ديگران باعث برانگيختن تعجب در كودك مي         مي اي كه اظهار  گونه

، همـان (ها را به خاطر بسپارد و بـراي ديگـران بـازگو كنـد     شود كه او آن گفته موجب مي 

). 46ص

هاي جستجوگرايانه و مبتني بر تفكر روش
هـاي جـستجو    ازاستفاده از روش بازي و آمـوزش گروهـي بـه تـدريج كـاربرد روش               پس  

هـايي ذهـن كـودك را بـه         يابد زيرا اتخاذ چنين روش    ايانه و مبتي برتفكر ضرورت مي     گر

از ايـن   . نمايـد  جويندگي و پژوهش را در او ايجاد و تقويت مـي           ةكشد و روحي  چالش مي 

ايي همچون روش سخنراني و توضيحي كه عدم امكان دستيابي          هرو كاربرد مجزاي روش   

دن كودك از ويژگـي هـاي آنهاسـت بـه هـيچ وجـه           به سطوح بالاتر يادگيري و منفعل بو      

كـارگيري اصـولي و دقيـق       هگردد اما در نقطه مقابل تلاش ها بايد در راستاي ب          توصيه نمي 

هايي از قبيـل روش گـردش علمـي يـا فعاليـت تجربـي، روش اكتـشافي در سـطوح                     روش

بـراي  ... له و مناظره مبتني بر توجيه ديـدگاه مقابـل و        ئمختلف آن، روش سقراطي، حل مس     

.تعليم و تربيت باشد

سينا قابل استخراج و استنباط نيست، اما هاي مذكور اگر چه از آراء و عقايد ابنروش

گردد كه اين  عقل ذكر ميةهاي مؤثر در پرورش قوبه به اين دليل به عنوان روش

گردد ـ بيش از هر روش ديگري ها ـ همچنانكه در ذيل مباحث نيز آشكار ميروش

سازي هر  ديگر را داشته و باعث غنية به مرتبهقابليت كاربرد در فرايند گذر از يك مرتب

سينا مبني بر لزوم ها با تأكيد ابنهمچنين اين روش. گردندچه بيشتر مراتب عقل مي

هاي مختلف آن به منظور ارائه توقف و تمركز مسئله و حلاجي و تجزيه و تحليل بخش

وانكارنايسابن تناسب و سازگاري دارند؛ توضيح مطلب آنكه هاي قوي بيشتراستدلال

درراآندادنقرارومسئلهبرتوقفودانستهمذمومرابرهانوليدلبدونامور،قيتصد

وعقلقوهپرورشي براي راه) قيدقليتحلوهيتجزوي موشكافقيطراز (امكانةحوز

خوداستيكوذكاوتدينباي آدمكهاستمعتقدچنانچه. دانديماستدلالآني ابيدست

دري تندرو واستفردي ناتوانوي سبكةدهندنشاننياكهبردكارهبانكاردررا

. ستينليدليبامرقيتصددري تندروازكمتردهينگردمشخصهنوزكهي امربيتكذ
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دهيشنچهآنشمردنديبعواستنكاركهچندهرزند،چنگتوقفةرشتبهديباي آدملذا

قرارامكانحوزهدرراسخننياامثالكهاستبهترلذا. كنديمكيتحرراي آدمشده

). 418ص،3ج،التنبيهاتوالاشاراتهمو، (سازدمردودراآنبرهانآنكهتادهد

روش گردش علمي يا فعاليت تجربي
ي اطلاعـات از    له، جمـع آور   ئ يك مس  در بارة  مستقيم و دست اول      ةاين روش شامل مطالع   

. )264 ص صفوي،(طريق مشاهده، اندازه گيري، نمونه برداري و ساير فنون تحقيقي است            

 و فعال بودن كـودك در       برانگيزندگيقيم و بدون واسطه محيط،      ازآنجايي كه تماس مست   

طول مسير از ويژگي هاي اختـصاصي ايـن روش اسـت كـاربرد ايـن روش بـراي رشـد و                      

 زيرا علاوه بـر اينكـه در سـنين          ،نين پايين بسيار مؤثر مي باشد     شكوفايي عقل به ويژه در س     

راثر تماس مستقيم بـا محـيط و در برخـورد بـا محـسوسات، امـور                 بيشتر  بها  پايين يادگيري 

عيني و ملموس صورت مي گيرد عامل محرك و برانگيزاننـده كـه عامـل اصـلي ترغيـب                   

.  در محيط وجود داردكودك براي پيشرفت و فعاليت در مسير است به طور طبيعي

روش اكتشافي
اين روش فرايندي است كه فرد به صورت مستقل يا با راهنمايي معلـم اصـل يـا قـانوني را       

. توانـد در چهـار محـدوده قـرار گيـرد         نمايـد و مـي    اي را حـل مـي     لهئكند يا مس  كشف مي 

 فرد و   برخورداري اين روش از چهار سطح كه هر سطح بر اساس استعداد، دانش، مهارت             

كـاربرد ايـن روش را بـراي رشـد          )120ص،  انهم(درجه دشواري مسأله تنظيم مي گردد       

.  عقل مؤثر مي سازدةتدريجي و مرحله به مرحل

روش سقراطي
اين روش كه يادگار سقراط است و با هدف آگـاه كـردن فـرد از جهـل خـود نـسبت بـه                         

هـايي كـه دارد از جملـه       ژگـي رفت به دليـل خـصايص و وي       كار مي هموضوع مورد بحث ب   

ة فكـر بـودن و جنب ـ  ةاثبات سهو و خطا، برطرف كردن شبهه از ذهـن دانـش آمـوز، زاينـد       

ثر در رشد و    ؤهاي م از روش ) 113-112، ص انهم (ديالكتيكي، تعاملي و استقرايي داشتن    
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قلمرو استفاده از اين روش در طي فرايند اكتساب و مراتب عقلـي        . پرورش عقلانيت است  

.  اين فرايند استبعد از

روش حل مسئله
له فرايندي است براي كشف توالي و ترتيب صحيح راهنمايي كه به يـك هـدف                ئحل مس 

له اي   به طور طبيعـي وقتـي انـسان بـا مـسئ            )123، ص انهم(يا يك راه حل منتهي مي شود        

قراري اين بي . شودقراري او مي  حس كنجكاويش برانگيخته و موجب بي     گرددمواجه مي 

 با تـلاش و تكـاپو راه حـل      سازد تا ذهن   و آن را درگير مسئله مي      هن را به چالش كشيده    ذ

دليل توجه به اين روش به عنوان روشـي بـراي پـرورش    . ارائه دهد مسئله  براي آن   را  هايي  

سـازي  له، غنـي  ئهاي ارائه شده از سوي فرد به منظور حـل مـس           عقل علاوه بر تعدد راه حل     

 فرايند اكتساب صورت مي گيرد    ةله كه در آخرين مرحل    ئا حل مس  عقل بالفعل است زيرا ب    

 آنهـا در عقـل بالفعـل كـه مخزنـي از             ةفرد به اصول و قواعدي دست مي يابد كه با ذخيـر           

. تواند به غني سازي و كيفيت بخشي آن كمك نمايداطلاعات است مي

مقابلدگاهيدهيتوجبري مبتنمناظرهروش
آنهيــتوجوگيــرد و بــه اظهــارنظر ديــدگاه خــود قــرار مــيدر ايــن روش فــرد در مقابــل

ني ـا. اسـت مقابلطرفدگاهيدازدفاعروشنيادرفردكارگريدعبارتبه. پردازديم

حيتوض ـبـا وهيش ـآنخـلاف بـر شـده ي  الگـوبردار سـاختارمند مناظرهروشازكهروش

مطلـب هي ـتهمنظـور هبگروههربهفرصتارائهها،گروهليتشكمعلم،توسطموضوعات

، شـود ينم ـانجام)276صهمكاران،ونيلش (سرگروهتوسطگروهي  اعضانظراتانيوب

دفاعمعلم،توسطموضوعاتنييتعساختارمندمناظرهةويشباروشنيااشتراكنقاطاما

.استمناظرهاتمامازبعدموضوعاتگذاردنبحثبهوخودنظرمخالفموضعاز

گام كاربرد اين روش بايد به اين نكته توجه داشت كه فرد از لحـاظ مـسائل                  بنابراين به هن  

نظري و معلومات در سطح بالايي قـرار داشـته باشـد لـذا اسـتفاده از ايـن روش كـه نقـش                  

.مهمي در پرورش قدرت استدلال فرد دارد بعد از حصول عقل بالفعل امكان پذير است
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يآگاهودانشكسبوي آموزعلم
علمشيافزاباعثعقلكهگونههمان. استهيسودوي ارابطهعلموعقلنيبةرابط

اكتسابعقل،پرورشي هاروشازگريدي ك يرونيااز. افزاستعقلهمعلمشود،يم

. استي آگاهودانش

از وشوديمآغازطيمحباانسانحواسبرخوردقيطرازابتداعلماكتسابنديفرا

شهياندوتعقلقيطرازاستي معانخلاقبلكهست،ينرندهيپذصرفاًذهنكهآنجا

تيتقوا ياهيگكي ينماونشوكهگونههمان. گردديمشكوفاوبالديمهياولاكتسابات

درزينانسانةمرتبعلواست،مناسبةيتغذبهمنوطآني سلامتووانيحجوارحواعضا

معرفتودانشوي آگاهوعلمنقشكهنجاستيا واستروانوروحهيتغذگرو

واستتكاملريمسدرحركتوي انسانةجنبرشدسببعلومي ريفراگ. گردديمآشكار

ستينريامكانپذمعرفتوعلمكسببدونخدا،بهي كينزدي براتكاملشاهراهازگذر

چيهي ريادگ ياوةفلسفدروبودهنايسابنتوجهموردزينعلمكسب). 97ص،ياعراف(

درانسانةدهندي ار يوبودهسودمندعلومهمهخيشدگاهيداز. استنشدهي نفي علم

سوددرعلومةهم: دارديمانيبچنانچه. استسعادتوبالفعلعقلةمرتببهدنيرس

. استشدنبالفعلعقلباي آدمنفسكمالآوردندستهبآنودارنداشتراكي واحد

نا،يسابن (كننديمآمادهي اخروسعادتي براراي آدمسنفعلومنياكهي حالهماندر

). 14ص،شفاءكتابازاتياله

فراهمفردي براراامكاننياگستردهدانشواطلاعاتازي برخوردارواقعدر

نياةيپابروباشدداشتهارياختدرسهيمقاوبيتركي براي شتريبموادكهآورديم

عبارتبه. كنداجتنابخامي هايريگجهينتوي سطحي هالالاستدارائهازهايآگاه

وي آگاهبهفرمانصدوروجهينتبهي ابيدستاستدلال،منظوربهانسانعقلگريد

. داردازيناطلاعات

سينا الگوي رشد عقلاني بر اساس مراتب عقل نظري ابن
كـه مرتبـه ني ـادر. داردقرارمحضاستعداداي يولانيهعقلةمرتبدرنخستي  انساننفس

مشخـصه كـه ي  واني ـحنفسباشد،يمبالفعلي  وانيحنفسوبالقوهصورتبهي  انساننفس

لاتيمخ ـقي ـطرازسـپس ومحسوساتقيطرازنخستاستاحساسوحركتآنبارز
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اي ي ـ اولمعقولاتةدربردارندكهـبالملكهعقلي  عن ي نفس،كمالازمرتبهنياولبهوصول

محـسوسات نخستتادارديمانيبنايسابنچنانچه. گردديمموجبراـباشديماتيهيبد

 بـه عبـارت ديگـر       ).124ص،علائـي ةدانشنامهمو، (دياينفعلبهماعقلنباشندالاتيخو

حـواس قيطرازوكردهآغازحواسراهازراخودي  ادراكي  هاتيفعالبارنينخستي  آدم

معرفـت هياولةسازندحواس،واقعدر. برديمي  پآنهاوابطربهوشدهآشنااياشخواصبا

هـا و    در تعامـل بـا محـيط، شـبكه          و هـستند طيمح ـبـا فردبرخوردوتماسقيطرازانسان

آورند كه آدمي به تدريج به معقولات اولي         زمينه و موقعيتي را فراهم مي      ةتورهاي پنجگان 

از .  گـردد بالملكه براي وي حاصـل مـي      يا همان بديهيات دست يابد و به اين ترتيب عقل           

 سالگي نسبت به تربيـت حـواس و پـرورش قـوه             11اين رو بايد در سنين پايين و تا قبل از           

 سـالگي بـه بعـد بـه     11تخيل به منظور دستيابي هر چه بيشتر به اوليات دقيق بود و از سـنين   

.دهي صحيح قوه تخيل داشتدليل شروع مرحله عمليات صوري سعي در جهت

با نظر به سير تدريجي، مرحله به مرحله و همچنين متـوالي بـودن مراتـب عقـل، كـسب                    

معقولات ثاني به منظور وصول به سومين مرتبه از مراتب عقل ـ عقل بالفعل ـ بر پايه همان   

سينا عمدتاً دو راه فكر و حـدس را  ابن. پذيردبديهيات حاصل در عقل بالملكه صورت مي      

دارد كه پذيرش   دارد اما وي در الهيات شفا اذعان مي        عقل بالفعل بيان مي    براي دستيابي به  

از عقل فعال ممكن است با واسطه باشد مانند معقولات ثانويه كه توسـط ابـزار و مـواردي               

، الهيـات از كتـاب شـفاء      همـو،   (شـود   چون حس ظاهر و مشترك، وهم و فكر حاصل مي         

تـوان در   ندن فرايند و كسب معقولات ثانويـه مـي        بنابراين به منظور به نتيجه رسا     ). 321ص

آنچه طي اين فرايند    . كنار حدس و فكر از مواردي چون حواس و وهم نيز كمك گرفت            

ةزيرا ميزان معقولات ثانويه حاصل شده وابسته بـه نحـو          . مهم است چگونگي كسب است    

در بسياري از   در واقع علت اينكه فراگيران      . شودكار گرفته مي  هكسب و روشي است كه ب     

شـود بـه آن دليـل    ها برايشان بالفعـل نمـي  رسند و يادگيري  بالفعل نمي  ةها به مرتب  يادگيري

هـايي كـه بـه منظـور كـسب          آموزنـد و روش   است كه به صـورت عمقـي مطالـب را نمـي           

از ايـن رو  . هـايي سـطحي و پـيش پـا افتـاده اسـت نـه فعـال          برنـد، روش  كار مي هشناخت ب 

ي فعال، جستجو گرانه و مبتني بر تفكر در كنار توجـه بـه راهبردهـاي    هاكارگيري روش هب

عميق يادگيري همچون مرتبط ساختن و بـه هـم ربـط دادن اجـزاي نظـري و عملـي يـك                 
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بعد از وصول بـه مرتبـه   ... درس، ربط دادن اطلاعات تازه به اطلاعات قبلي، سازماندهي و  

.عقل بالملكه ضرورت دارد

دي ـباي  عمل ـقـوه ي  عن ـ ي ناطقـه نفـس گـر يدبعدپرورش،ينظرعقلهبتوجهموازاتبه

سينا دستيابي به بالاترين مرتبـه از مراتـب عقـل          چرا كه بنابر نظر ابن     .رديگقرارتوجهمورد

بلكـه ستينتحقققابلي  نظرعقلقيطرازتنهانظري و كمال نفس، يعني عقل بالمستفاد        

انـسان نيبرتر چنانچه معتقد است كه  .باشددهيرسخودي  اعلامرتبهبهديبازيني  عملعقل

كـه اسـت ي  اخلاق ـي  داراواسـت، شدهبالفعلعقلوافته ي كمالاونفسكهاستي  كس

ي اختصاصكمال: دارد باز در همين زمينه بيان مي       و )339ص،همان (هستندي  عملليفضا

نظـام وعـالم كـل صـورت آندركـه باشـد يي  عقلعالمنكهياازاستعبارتناطقهنفس

ي اگونهبهاستافته ي ارتسامابد،ييمضانيفعالمكلدركهي  ريخوعالمكلدري  عقلان

بـه مرتبـه ني ـادر و استي  هستعالمكلباي  موازكهگردديمليتبدي  معقولعالمبهكه

آنبـا وپـردازد يم ـاسـت، مطلـق حقجمالومطلقريخمطلق،حسنكهي  زيچمشاهده

گونـه كـه    البتـه همـان   ).330ـ331ص،همان (ديآيمدرآنئتيهومثالبهوشدهمتحد

 عقـل  ة هم بيان شد افاضات گوهري مفارق به نام عقل فعال است كه عقل را از مرتب ـ  پيشتر

. رساند نقص به كمال ميةهيولاني به مرتبه بالمستفاد و يا به عبارتي از مرتب

ربيت بايد با جريان رشد عقلي متربي تناسب و بنابر آنچه گذشت امر تعليم و ت

دنيرسفراازپيش وي زمانهردرتوانينمراي مطلبهرسازگاري داشته باشد؛ چرا كه 

ي هاييتواناباكهاموزديبتوانديمراآنچهكودك. آموختكودكبهآنخاصموعد

وي نظرعقلبارابطهدرنايسابنانيب. باشدداشتهتناسبرشدشاتيمقتضوي ذهن

عقلبهتينهادروبالفعلعقلسپسوبالملكه،بهي ولانيهعقلةمرتبازكهآنمراتب

هري هايژگيوبامتناسبخاصِتيترباعماللزومي ايگوصراحتبهرسديممستفاد

. استمرحله

نتيجه 
ست و نظام تعليم   اي وابسته به نظام تعليم و تربيت آن جامعه ا         رشد و پيشرفت در هر جامعه     

تواند اين مهم را محقق سازد كه به رشد و پروش عقلانيـت توجـه   و تربيت در صورتي مي    
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ويژه داشته باشد زيرا در پرتو توجه به ايـن عامـل اسـت كـه از يـادگيري هـاي سـطحي و                       

دار بـراي فـرد     تبديل ذهن به انباري از اطلاعات جلوگيري شده و يادگيري عميق و معنـي             

بنابراين در دنيـاي  . يابددد و به دنبال آن خلاقيت فرد مجال ظهور و بروز مي   گرحاصل مي 

كنوني آنچه كه در نظام هاي تعليم و تربيت در اولويت قرار دارد رشد عقلاني افراد است                 

 و تبيـين تعلـيم و تربيـت بـر مبنـاي       به ديدگاه فلاسفه در مورد عقل  كه در اين زمينه توجه    

اهگشا باشد از اين رو در پژوهش حاضر ديدگاه ابن سينا بـه عنـوان           تواند ر نظرات آنها مي  

 عقـل و مراتـب آن   ةمند بـه تعلـيم و تربيـت كـودك در زمين ـ           يك فيلسوف مسلمان علاقه   

مورد بررسي و مداقه قرار گرفت تا برمبناي نظرات ايشان در ايـن زمينـه پيامـدهايي بـراي                   

ن نظـام تعلـيم و   ئولاكه راهنمـاي عمـل مـس   اي نظام تعليم و تربيت استخراج گردد به گونه 

تربيت براي پرورش هر چه بيشتر اين قوه و همچنين محرك آنها بـراي ارائـه راهكارهـاي          

تـوان در دو    نتايج حاصل از پـژوهش را مـي       . تر براي شكوفايي عقل باشد    متنوع و گسترده  

لـف عقـل     اول نتايجي است كه در خصوص مراتب مخت        ةدست.  كلي طبقه بندي نمود    ةدست

 عقل، راجع به    ةسينا در زمين  به دست آمد و دسته دوم نتايجي است كه برمبناي ديدگاه ابن           

:  آن اسـت كـه  گويـاي نتايج پژوهش در خصوص مراتب عقل      . تعليم و تربيت حاصل شد    

براي دومـين مرتبـه از   . 2؛استعداد يادگيري هر چيزي  به طور بالقوه در فرد وجود دارد  . 1

كند از عقل بالملكه كه با ورود محسوسات و زياد شدن تجارب رشد مي          عقل نظري يعني    

بين عقل بالملكه كه تنهـا دربردارنـده        . 3؛توان پاياني براي آن تصور نمود     لحاظ سني نمي  

معقولات اولي است و عقـل بالفعـل كـه مخزنـي از معقـولات اولـي و ثـاني اسـت فراينـد            

 علـوم   ةپاي ـ از عقـل بالملكـه و بـر        پـس يـت   شـروع خلاق  . 4؛گيرداكتساب علوم انجام مي   

 شـروع   .5؛يابدگيرد و با پيشرفت در مراحل مختلف عقل افزايش مي         اكتسابي صورت مي  

و بـا فعليـت دو   گيـرد  عقل بالفعل با فعليت اولين قوه در فرد يعني تكلم و گفتار انجام مـي             

يابي بـه بـسياري      خواندن و نوشتن در سنين شش و هفت سالگي براي فرد، امكان دسـت              ةقو

حـصول كمـال    : نـد از  ا خصايص كلي عقل بالفعل عبارت     .6؛گرددها تسهيل مي  از  فعليت  

استعداد يا دارا بودن تمام شرايط براي تبديل به فعليت، عدم نياز به اكتـساب و يـادگيري،                  

استفاده از معقولات مخزون بر حسب نياز و با توجه به موقعيت و پرورش قدرت اسـتدلال        

 دوم ةدسـت .  امكان دستيابي به عقل مستفاد براي هر كسي امكان پـذير نيـست   .7؛تنباطو اس 
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ــه فعليــت رســيدن     ــه دليــل حــصول تــدريجي و ب ــز نــشان داد كــه اولاًب نتــايج پــژوهش ني

هاي مختلف در نظـر گـرفتن زمـان معـين از لحـاظ سـني بـراي        استعدادهاي نهفته در زمان  

زمـان   و پايـان مراتـب تعلـيم و تربيـت هم    ه با آغازاي كشروع و پايان مراتب عقل به گونه      

ثانياً به دليل آنكه هدف نهايي وصول به سعادت واقعـي يعنـي         . باشد امري غيرممكن است   

شناخت حقيقت مطلق يا واجب الوجـود اسـت كـه تنهـا مطلـوب بالـذات و غايـت لذاتـه                      

ست و همچنـين بـا توجـه    اي اباشد و دستيابي به اين مرتبه نيازمند غايات لغيره و واسطه        مي

باشـد بنـابراين در مقـام        تـوانش مـي    ة عاقله كه تمثل حق اول در آن بـه انـداز           ةبه كمال قو  

هدف گذاري برمبناي نظر ابن سـينا راجـع بـه عقـل نظـري تعريـف دو گونـه از اهـداف،                       

شـناخت  (اي و هـدف غـايي       يـا واسـطه   )  عقـل  ةپرورش مرحله به مرحل   (اي  اهداف مرحله 

ثالثاً به دليل وجود مراتبي براي اين قسم از عقل پرورش ايـن قـوه بايـد         . استالزامي  ) خدا

ةبه صورت تدريجي و مرحله به مرحله صورت گيرد كه در ايـن زمينـه توجـه بـه محـدود        

ها، ها، طراحي دروس و برنامه    علاوه برآن شرايط و زمينه    .  است عاملترين  سني فرد اصلي  

اي سـازماندهي   كلي نظام تعلـيم و تربيـت بايـد بـه گونـه            ها و ابزارها و به طور     اتخاذ روش 

گردد كه به فعليت هر چه بيشتر استعدادها كمـك نمايـد و همچنـين توجـه بـه محـيط بـه                       

دهـي صـحيح و دقيـق فـرد در فراينـد            عنوان يك عامـل مبنـايي در رشـد عقلانـي، جهـت            

هـاي بـروز     زمينه هاي فردي در امر آموزش، فراهم آوردن      اكتساب، در نظر گرفتن تفاوت    

 درسي و محتـواي آموزشـي بـه منظـور شـكوفايي             ةو رشد خلاقيت و ايجاد تنوع در برنام       

توجه به محيط به عنوان يك عامل مبنـايي در رشـد            . عقل از مشخصه هاي اصلي آن باشد      

سـالگي يعنـي قبـل از شـروع تفكـر انتزاعـي اهميـت دارد زيـرا         11 از پيشعقلاني به ويژه   

 از يازده سالگي بيشتر از طريق تعامل با محيط يعني تجربه كـه              پيشك  هاي كود يادگيري

جهـت دهـي صـحيح و دقيـق         . گيـرد محصول تعامل كودك با محيط اسـت صـورت مـي          

كـودك در فراينـد اكتـساب بــه عنـوان يـك اصـل توســط مربيـان و معلمـان و بـا هــدف          

اينـد اكتـساب    گيري تفكر نادرست در كودك و به خطا رفتن او در فر           جلوگيري از شكل  

ةاخـتلاف در مرتب ـ   (هاي فـردي در آمـوزش       به منظور لحاظ كردن تفاوت    . گيردانجام مي 

كه خود علت يادگيري كند يا سريع يك موضـوع واحـد توسـط آنهـا اسـت             ) عقلي افراد 

 از تـشخيص ايـن موضـوع تمـام          پـس  عقلـي فـرد اقـدام نمـود و           ةابتدا بايد به تعيـين مرتب ـ     
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ها بايد متناسب با سـطح و  ليتئو آموزش و واگذاري تكاليف و مس    ها از جمله ارائه   فعاليت

هـاي عـالي    منظور از خلاقيت به عنوان يكي از جلـوه        . توان عقلي فرد تعيين و تنظيم گردد      

 توسط ديگران حل شده و تنهـا بـراي كـودك         پيشترتفكر انسان هم حل مسائلي است كه        

قـسم اول خلاقيـت بـا طـي كـردن           . سـت  آفريننـده ا   نتايجِ تفكـرِ  تازگي دارد و هم تازگي      

فرايند اكتساب و قسم دوم آن به ندرت در جريان اكتساب و به وفور بعد از حصول عقـل                   

 بررسي سطح و كيفيت تفكر كودك و بـه دنبـال آن             خصوصيابد در اين    بالفعل بروز مي  

گـويي و هـايي همچـون قـصه     روشكـارگيري   هايجاد محيط غني، پويا و برانگيزاننـده و ب ـ        

داستان پردازي و همچنين تقويت روحيه پرسشگري از جمله اقـداماتي اسـت كـه بايـد بـه         

درسـي و محتـواي   توجه به ايجاد تنوع در برنامـه    . منظور ظهور و رشد خلاقيت انجام گيرد      

آموزشي به عنوان يك اصل اسـتخراجي بـر مبنـاي ديـدگاه ابـن سـينا راجـع بـه عقـل نيـز             

درسي و محتـواي آموزشـي ضـمن از بـين بـردن             برنامهضروري است زيرا وجود تنوع در       

وضعيت يكنواخـت حـاكم بـر نظـام آموزشـي بـه دليـل مواجـه سـاختن فـرد بـا مـسائل و                     

 آن حس كنجكاوي فرد تحريك شـده و فـرد در معـرض              ةموضوعات جديد كه به واسط    

گيرد كه جويندگي و پژوهش او را به همراه دارد         هاي متعددي قرار مي   سؤالات و پرسش  

هاي تعليم و تربيـت     نتايج همچنين حاكي از آن است كه روش       . از اهميت برخوردار است   

 سني فـرد بـه شـكوفايي        ةبايد به گونه اي اتخاذ گردد كه ضمن تطابق با اهداف و محدود            

گروهـي و  هر چه بيشتر عقل كمك كنـد از ايـن رو كـاربرد بـازي و سـرگرمي، آمـوزش              

. يابـد تفكر به عنوان روش هاي آموزش ضرورت مي       هاي جستجوگرايانه و مبتني بر      روش

استفاده از بازي و سرگرمي به عنوان يك روش آموزش هم به دليل قابليت كاربرد آن در                

شـود و از ايـن طريـق        اي كه كودك از بازي خسته نمـي       مدت زمان طولاني است به گونه     

 آزمايشي داشـتن آن      تحقيقي و  ةتوان مطالب زيادي را به او آموخت و هم به دليل جنب           مي

هـايي  باشد كه با دستكاري وسايل مختلف از جانب كودك كه از ديد او اسباب بـازي     مي

 آموزش به صورت گروهي نيز با در معرض قرار          ةارائ. گيردبراي بازي او هستند انجام مي     

هاي مربي و سـاير كودكـان باعـث جلـب توجـه        ها، بيانات و گفته   دادن كودك با ديدگاه   

گــردد و از ايــن رو هــا و بــرانگيختن تعجــب در او مــيه خــاطر ســپردن گفتــهكــودك، بــ

هـايي  هـا، روش نـوع سـوم از روش  . آوردهايي را براي رشد عقلي كودك فراهم مي  زمينه
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 جوينـدگي و پـژوهش را در او         ةكـشند و روحي ـ   هستند كه ذهن كودك را به چـالش مـي         

هــايي همچــون ســخنراني و ي روشبنــابراين كــاربرد مجــزا. نماينــدايجــاد و تقويــت مــي

توضيحي كه عدم امكان دستيابي بـه سـطوح بـالاتر يـادگيري و منفعـل بـودن كـودك از                   

تـوان  هـا را كـه مـي   اين نوع از روش  . گرددهاي آنها است به هيچ وجه توصيه نمي       ويژگي

هــايي همچــون روش هــاي جــستجوگرايانه و مبتنــي بــر تفكــر ناميــد در قالــب روشروش

له و منـاظره مبتنـي بـر      ئ يا فعاليت تجربي، روش اكتشافي، سقراطي، حل مـس         گردش علمي 

روش گردش علمـي يـا فعاليـت تجربـي بـه دليـل تمـاس               . توجيه ديدگاه مقابل مطرح شد    

 كـودك بـا محـيط، وجـود عامـل محـرك و برانگيزاننـده محيطـي و             ةواسـط مستقيم و بي  

بتني بر تفكري است كه براي      هاي جستجوگرايانه و م   همچنين فعال بودن كودك از روش     

كارگيري روش اكتشافي به عنـوان      هب. باشدشكوفايي عقل به ويژه در سنين پايين  مفيد مي         

 عقـل اهميـت دارد زيـرا ايـن روش           ةدومين روش براي رشد تدريجي و مرحلـه بـه مرحل ـ          

ةمتشكل از چهار سطح است كه هر سطح بر اساس استعداد، دانـش، مهـارت فـرد و درج ـ           

هـايي  ژگـي كاربرد روش سقراطي به دليل خـصايص و وي . له تنظيم مي گردد ئ مس دشواري

ة اين شيوه از جمله اثبات سهو و خطا، برطرف كـردن شـبهه از ذهـن دانـش آمـوز، زاينـد                   

هـاي مـؤثر در رشـد و     ديـالكتيكي، تعـاملي و اسـتقرايي داشـتن از روش          ةفكر بودن و جنب   

 از پـس ز آن طي فرايند اكتساب و مراتب عقلي پرورش عقلانيت است كه قلمرو استفاده ا  

له به عنوان روشي براي پرورش عقل هم بـه دليـل   ئتوجه به روش حل مس    . اين فرايند است  

سـازي  شود و هم غنيله از سوي فرد ارائه ميئهايي است كه به منظور حل مسحلتعدد راه 

ةله بـه شـيو    ئز مـس  و كيفيت بخشي عقل بالفعل است كه بـا ذخيـره سـازي نتـايج حاصـل ا                 

استفاده از مناظره مبتني بر توجيه ديدگاه مقابـل بـه   . گيردصحيح، در عقل بالفعل انجام مي     

پـذير اسـت كـه فـرد از سـطح بـالايي از              هـا زمـاني امكـان     عنوان يكي ديگر از ايـن روش      

اطلاعات و معلومات برخوردار باشد لذا استفاده از اين روش كه نقش مهمـي در پـرورش           

 همچنـين در ايـن پـژوهش    .باشـد  از حصول عقل بالفعل مـي پسستدلال فرد دارد  قدرت ا 

سـينا در زمينـه مراتـب عقـل، بـه همـراه             الگويي براي رشد عقلاني بر اسـاس ديـدگاه ابـن          

. الزامات لازم در هر مرتبه مطرح گرديد
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